
 

 
 

 

 
 
 

 نقش عقل و وحی در اندیشه کلامی غزالی

 احمدکدخدایی  ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه و کلام اسلامی دانش آموخته                   

 
 

 چکیده

در اندیشه غزالی ایفا  را ، نقش بسزاییسانان عقل و وحی به عنوان دو عنصر در نظام معرفتی
توجیه ( وحی)غزالی شناخت موضوعات و مسائل دینی و کلامی را بوسیله عقل و شرع. کنندمی
. استبرخی از عقاید دینی و شرعی نیازمند تأیید عقلی  ،طبق اندیشه کلامی غزالیبر. کندمی

ی در آشتی بین امور عقلی و نقلی غزالی از متفکران اشعری است که به عنوان یک متکلم، سع
هایی که برای آن قائل است، تا حدودی مثبت نگاه غزالی به عقل در کنار محدودیت .داشته است
اما نگاه او به امور نقلی و وحیانی باعث شده که وی قالب بندی اندیشه خود را بر . شودارزیابی می

متفکر دست عقل را در رساندن انسان به این . اساس مبانی دینی یعنی قرآن و روایات شکل دهد
 بخشد، از طرفیداند، و مقام عقل را در مقابل کشف و شهود تنزل میسعادت حقیقی کوتاه می

داند چرا که  وحی را نفسی احکام عالم ملکوت و آسمان و زمین را مربوط به مرتبه وحی می دیگر
 .از آن به شمار آورد یبخشو الهام را  می کند دریافتکه ذات آن کمال یافته است 

 .نزد غزالی با توجه به آرای او در این باره اهمیت خاصی دارد( وحی)حجیّت و اعتبار عقل و شرع 
بنابراین عقل و عقلانیت را بهترین پشتیبان . او بین عقل و وحی رابطه و پیوند عمیقی قائل است

 .رودآشریعت به حساب می

 .، غزالی، روایاتودشه ل، کلامی،وحی، عق: کلید واژه

 

 

 

 دوفصلنامه علمی تخصصی اشارات
، پاییز و زمستان 2اول، شماره  سال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمه .1

بویژه . بحث از عوامل معرفت شناختی همواره برای آدمی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است
کلامی وعرفانی متکلمان و عرفا، نقشی به سزا دارد چرا که توجه آنها به  کاربرد این منابع در آراء

لی به عنوان یک متکلم در نظام اعتقادات غزا. این موارد نشان از پیوند این منابع با عقایدآنها دارد
وی برای شناخت  .خویش پیرو اشعریان بود و توانست تحولاتی را در این مکتب بوجود بیاورد

. گرفتمدد می و الهام، و یا تلفیقی از این دوموضوعات و مسائل دینی ازمنابعی چون عقل، وحی 
رفتی و به عنوان عامل تمییز اشیاء از چنان که برخی متکلمین هم  از عقل در قالب ابزاری مع

دانسته و از آن به بهترین موضوع تفسیر غزالی عقل را اشرف قوای انسانی. اندیکدیگر، بهره برده
از طرفی مقام آن . کرده است، همچنین او عقل را به عنوان نیروی پشتیبان شریعت، ستوده است

 . را در مقابل علوم کشفی و وحیانی تنزل بخشیده است
گیری آنها در پرتو نگاه او به مقوله معرفت و همچنین آشنایی با آراء کلامی غزالی و نحوه شکل

آیات و روایات و چنان که نقش. حجیت و اعتبار منابع معرفتی همچون عقل و وحی میسر است
 .ماهیت اندیشه کلامی وی آشکار است همچنین شریعت در تعیین

در دین اسلام از جهت اینکه مسائل فراوانی چون عقیده انسان توان گفت پیدایش علم کلام  می
نسبت به ذات باری تعالی، معاد، معجزه و نبوت و مباحث مربوط به عالم را مطرح کرده است 

برای تحقق این امر برخی از علماء در بیان عقاید اسلام و رد .  امری طبیعی و ضروری است
داشناسی و توحید،  نبوت و معاد نوشتند، که موجب شبهات مخالفان و زنادقه کتابهایی در خ

از این رو بررسی آراء اعتقادی و همچنین دفاع از . های کلامی گردیدگسترش این علم و اندیشه
شیخ ) رودشود از وظایف متکلمین به شمار میشبهات و ایراداتی که به اصول دین وارد می

 (.223-3: 3131الاسلامی،
پیروی غزالی از مکتب اشاعره تأثیر . پیرو اشعری و در فروع پیرو شافعی بودغزالی در اصول عقاید 

پیروان اشعری معتقدند واجبات دینی همه شرعی هستند یعنی . زیادی بر نظام اعتقادی وی داشت
های کلامی غزالی چیزی جز دیدگاه. باید از قرآن و حدیث و از راه گوش به ما رسیده باشند

او در اثبات مدعیات . ودکه وی آنها را نزد امام الحرمین جوینی آموخته استهای اشعری نبدیدگاه
برد، و به استدلالهای  می کلامی، حتی در اثبات وجود خدا همواره از نقل یعنی آیات و روایات بهره

با آمدن غزالی در قلمرو علوم (.  3/913؛3131فنایی اشکوری،) جستمی فیلسوفان نیز تمسک 
های آنها و شعری دچار تغییر و تحولات عمیقی شد، اما در عین حال از نقد اندیشهاسلامی، کلام ا
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط رنگ و بوی خاصی به کلام  های دیگری مثل فیلسوفان در این دوره امتناع نکرد، اینگروه
اشعری و روش متکلمان آن مکتب داد، و به این ترتیب زمینه تکامل و انسجام این گرایش 

 .اختکلامی را مهیا س
هرچند غزالی به طور رسمی  یک متفکر اشعری بود و تا آخر عمر هم اشعری باقی ماند ولی این 

او در بسیاری از موارد، که . های اشعریت مخالفت نکرده باشدبدان معنا نیست که با برخی اندیشه
و به های اشاعره کم هم نیستند، در مقابل فکر اشعری موضع گرفت و سخنی گفت که با اندیشه

 (.31: 3133 رضوان،) خصوص اشاعره متقدم تعارض داشت
یک : غزالی معتقد است موضوعاتی که نیاز به شناخت دارند  به سه  طریق قابلیت معرفت را دارند

 و قسم دیگر مسائلی هستند که با شرع شناختهشوند،  می قسم مسائلی که صرفاً با عقل شناخته
وی معتقد است  . شوندا شرع و هم با عقل شناخته میشوند و قسم سوم مسائلی که هم ب می

حدوث عالم، وجوب : شود، بدون ارتباط با شرع، از قبیل می موضوعاتی که با حکم عقلی شناخته
محدث، قدرت محدث، و علم و اراده محدث، وقتی که یکی از این مسائل ثابت نشود شرع هم 

واقع موضوعات مذکور جزیی از مسائل فلسفه را در . زیرا شرع مبتنی بر کلام است. شود نمی ثابت
 شناخته می( شرع)اما آنچه که از طریق سمع . دهند که نیازمند شناخت عقلی هستندتشکیل می

مسائلی که هم با عقل و هم  با . شود عبارت است از حشر و نشر و ثواب و عقاب و امثال اینها
که در دسترس عقل است و در رتبه از  شرع قابل شناخت هستند عبارت است از هر آن موضوعی

اثبات کلام الله متاخر است، مانند مسئله رویت و یگانگی خداوند در آفریدن مخلوقات، سپس هر 
گیرد، اگر عقل آن را جایز دانست تصدیق آنچه که از طریق سمع بیان شده مورد بحث قرار می

متن و سند قطعی باشد و هیچ  آن قطعی و واجب است و این در صورتی است که ادله نقلی در
: 3131 غزالی،) احتمالی به آن راه نداشته باشد و اگر در محل ظن باشد ظناً واجب التصدیق است

غزالی نقش کاربردی عقل را در کنار نقل پذیرفته است، در واقع  شناخت موضوعات دینی  (.313
  .را منحصر در سه شیوه دانسته است

یعنی  ،بر این است که در پرتو نگاه غزالی به دو منبع معرفت شناختی تلاش نگارنده در این مقاله
عقل و وحی، نقش این دو را در اندیشه کلامی او تبیین، و عقلگرا بودن و ایمانگرایی او را تا 

شویم  می ابتدا دیدگاه غزالی را درباره عقل و ابعاد این عنصر معرفتی جویا. حدودی روشن نماییم
 .و اعتبار این دو منبع اشاره خواهیم نمود سپس به وحی وحجیت
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 نگرش غزالی به عقل. 2   
 مفهوم شناسی عقل. 2.1   

مراد . توان گفت معنای عامی که در فلسفه از عقل وجود دارد در علم کلام مورد نظر نیستمی 
بنابراین عقول طولی و . دباش می متکلمان از عقل، همان عقل انسان است که مدِرک کلیات

 عرضی که در پیدایش هستی مطرح بودند، یا عقل الهی که فلاسفه از آن ذات الهی را اراده می
آید، معنای هرگاه در علم کلام سخن از عقل به میان می. کردند در علم کلام مطرح نیست

: اندکه در تعریف آن گفتهشود، مرادف تفکر، نطق، تعقل، ابزار شناخت و تمییز میان اشیاء اراده می
در جای دیگر ذکر شده که عقل . ای است که جایگاه آن سر استعقل جسم لطیف نور دهنده

ت را به دنبال دارد ای است که هنگام سلامت ابزارش،  علم و آگاهی به ضروریات و بدیهیاغریزه
 (.13: 3131خلیلی،)
ری از آثار خود هم درباره  اعتبار و ارزش و امام محمد غزالی از متکلمین اشعری است که در بسیا 

شود تا دیدگاه غزالی را درباره عقل  می در اینجا سعی. ی عقل بحث نموده استها هم محدودیت
معانی، جایگاه، و تقسیم بندی و رابطه آن با شرع،  بر طبق آثار و : و مباحث مربوط به آن از جمله

توان که غزالی در آنها در باره عقل سخن گفته می از جمله آثاری. ی وی بررسی گرددها اندیشه
میزان العمل، معیارالعلم،  مقاصدالفلاسفه، و کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، در : ی چونها به کتاب

در دوره عرفانی  ء علوم الدین، مشکاه الانوار و روضه الطالبیندوره کلامی، و آثاری چون احیا
 .اشاره کرد

 
 صطلاحی عقل  معنای لغوی و ا. 2.2 

غزالی در مورد معنای لغوی عقل اعتقاد دارد که عقل، هم در اصل لغت و هم در عُرفِ استعمال،  
در واقع تعریف عقل در نسبت با . شود که معلومات ثمره آن استای اطلاق میبه غریزه و قوه

همگان  معلومات بدین جهت است که معلومات در مقام ثمره و نتیجه غریزه عقل، در دسترس
آنچه از معناشناسی عقل در خلال آثار  (.3/331:غزالی، بی تا) قرار داشته و وضوح بیشتری دارند

شود نیازمند نگرشی همه جانبه و دقیق است چرا که مباحث وی پیرامون معانی  می غزالی یافت
ی های مختلفی برخوردار است و چنانکه تفکیک درستعقل و گستره عقلانیت از سطوح و لایه

بین این سطوح و مراتب صورت نگیرد، موجب تفسیر و فهم غلط از مدعیات این متفکر خواهد 
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رسد این است که غزالی  قائل به این است که هر ای که در مورد عقل به نظر مهم مینقطه. شد
ترین بنده است کند که او عاقلای در مورد عقل خود از خداوند راضی است و گمان میبنده

غزالی معتقد (. 9/333: غزالی، بی تا) توان یافت که از خدای خود طلب عقل کندنمی وکسی را
است که افراد در حد و حقیقت عقل اختلاف دارند چرا که بیشتر آنها درباره اینکه این اسم بر چند 

از نظر .  اند و در نتیجه همین باعث اختلاف  بین آنها شده استکند علم نداشتهمعنی دلالت می
مثل  ،کندی واقعیت این است که عقل واژه مشترکی است که بر چهار معنای متفاوت دلالت میو

که بر چند معنا اطلاق شده و نباید همه اقسام آن را دلالت بر یک حقیقت دانست « عین»لفظ 
 (.3/33:غزالی، بی تا)
د و همچنین گردناول، وصفی است که انسانها به واسطه آن از حیوانات متمایز و مشخص می 

این معنی . شوندافراد بوسیله آن مستعد پذیرش علوم نظری و تدبیر فنون پوشیده فکری می
: همان چیزی است که حارث  محاسبی نیز در مورد عقل بیان داشته، و در تعریف عقل گفته

شود و گویی نوری است که در ای است که انسان بواسطه آن آماده ادراک علوم نظری میغریزه
 .شودشود،که با آن مستعد قبول چیزها میب افکنده میقل

دومین معنای عقل در اندیشه غزالی، عبارت است از علمی که در کودک ممیز به هنگام بلوغ 
شمرد، مثل آید، که به واسطه آن، کودک امر ممکن را ممکن و امر محال را محال میبوجود می

 .دو بیشتر از یک است علم  به بدیهیات و ضروریات یا علم به اینکه
شود و تجارب، عقلِ هایی است که از طریق تجربه برای انسان حاصل میسومین معنای آن، علم

خوانند و کسی که بدان او را استوارکرده است و مذاهب او را مطهر گردانید، مردم وی را عاقل می
ی از علم است که آن را گویند و این نوع دیگرمتصف نشود او را نادان و بی تجربه و جاهل می

 .گویندهم عقل می
معنای چهارم، وقتی است که نیروی غریزه فرد به حدی برسد که عواقب کارها را بشناسد و  

وقتی این مرحله از توانایی حاصل شد صاحب او را عاقل . گرداندشهوات را مقهور و مغلوب خویش
 اندیشه وی است، که این نیز از ویژگی گویند، بدین خاطر که انجام و ترک آن کار با نظر ومی

 (.3/33:غزالی، بی تا) دنشوهای مردم است که بوسیله آن از دیگر حیوانات متمایز می
معنای اول و دوم بالطبع در انسان وجود دارند و معنای سوم و چهارم بصورت اکتسابی و از طریق 

 . پردازیم می در اندیشه غزالیبعد از ذکر معانی عقل به جایگاه عقل . آیدمجاهده بدست می
 

 جایگاه عقل در اندیشه غزالی     . 2.2    
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اند، چرا که گاهی آن را ستایش داشتههای متفاوتی های خویش به عقل نگاهمتکلمین در اندیشه 
در این میان غزالی، هم در اندیشه کلامی . کنند وگاهی برای آن محدودیت قائل هستندمی

شه عرفانی خود به اهمیت و نقش کاربردی عقل در روشن کردن مسائل خویش و هم در اندی
البته توجه غزالی به . مربوط به شریعت، و هم به ناتوانی آن در برخی از مسائل پرداخته است

بر طبق اندیشه کلامی غزالی، وی برخی از . ارزشمندی عقل در اندیشه کلامی وی پر رنگ است
داند، غزالی در باب اهمیت بخشیدن به امورعقلی تأیید عقلی میعقاید دینی و شرعی را نیازمند 

اکتفا کرده، و راههای ( امور نقلی)معتقد است که حقیقت برای شخصی که صرفاً به تقلید روایات 
داند که در شریعت فقط به سخن زیرا او نمی. شودشود آشکار نمیتفکر و استدلال را منکر می

شود که پیامبر را در چیزی که گفته ل آن که آن چیزی که باعث میشود، حااستناد می(ص)پیامبر
کسی که تنها از عقل پیروی، او همچنین معتقد است. است تصدیق کنیم همین برهان عقلی است

 3913غزالی،) یابدبرد راه درستی را در نمیای نمیکند و از شریعت بهرهو به آن اکتفا می
 (.5-9(:الف)

نقش وکارایی عقل در شریعت و شود تلاش غزالی در جهت نشان دادن می همانطور که ملاحظه
در واقع منظور غزالی این است که عقل در حوزه دین از اهمیت خاصی . گیری از آن استبهره

نیز ( ص)این نگاه غزالی به عقل ناشی از این است که قرآن کریم و پیامبر اسلام. برخوردار است
این اندیشمند درباره  .اندبراهین عقلی را مورد تایید قرار داده گیری ازروش تعقل و  بهره

وی در کتاب . ارزشمندی عقل و جایگاه آن در جاهای مختلفی از آثار خویش سخن گفته است
 وه در انسانمیزان العمل نیز در این باره معتقد است که علوم عقلی با عقل که شریف ترین ق

توان به بهشت برین رسید، و این در حقیقت این عقل میچنان که بوسیله . شود می است درک
کند که، موضوع علوم عقلی هم که،  نفوس بشر او بیان می.  بلیغ ترین و عام ترین نفع آن است

از نظر این اندیشمند  .کند، بهترین موضوع و بلکه برترین موجود در جهان استدر آن عمل می
اره جایگاه سپس وی در ب. شود می ین حس، درکشرف علم و عقل بوسیله عقل و شرع وهمچن

: فرمودکند که اشاره می( ص)ی هم به حدیث مبارک پیامبر اکرم عقل به لحاظ هستی شناخت
به عزتم و جلالم : اوّلین چیزی که خداوند آفرید عقل بود و به عقل گفت برو رفت، آنگاه فرمود»

گیرم و با تو پاداش و از تو باشد با تو می ای نیافریدم که پیش خودم سزاوارترسوگندکه آفریده
 (. 3119:331غزالی،)«دهممیکیفر
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ترین قوه در همان طور که اشاره شد غزالی برای عقل  ارزش فراوانی قائل است و آن را شریف
ستایش عقل و اینکه عقل به عنوان منبع موثقی برای او درباره . کنددرون انسان قلمداد می

که سپس درباره جایگاه معرفتی آن معتقد است  .گیرداز نقل هم کمک میادراکات آدمی است 
کند، از عقل اول صادر شده است که خدای اشیاء را درک می این عقلی که انسان  بوسیله آن

از نظر غزالی دلالت عقل بر . عزوجل آن را مانند نوری که از خورشید جاری شده آفریده است
آید چگونه ممکن سعادت دنیا و آخرت، بوسیله آن بدست میشرف عقل این است که چیزی که 

است که اشرف اشیاء نباشد؟ در دیدگاه او انسان بوسیله این عقل  خلیفه الله شده است و با این 
 . تواند به خداوند نزدیک شود و به کمال دین برسدعقل می

این . قل تاثیر فراوانی داردشود نقش آیات و روایات در نگاه غزالی به عهمانگونه که ملاحظه می
لا » :کند که فرمودرا بیان می( ص)متفکر درباره پیوند عقل با دین بار دیگر  احادیثی از نبی اکرم 

لا یعجبکم »: که عقل ندارد، دین نیز ندارد، و در جای دیگر فرمودکسی« »عقل لهدین لمن لا
از . «را بشناسید د تا آنکه عقل اواز اسلام کسی تحسین نکنی« »إسلام امری حتی تعرفوا عقله

کسی که عقلش غالبترین خصلت نیک او نباشد مرگش در غالبترین : اندگفتهاین روست که 
واضح است که غزالی سعی دارد نگاه خویش را به عقل (.  331: غزالی، همان)خصلت شرَ اوست 

لالت بر عقل، خود دطوری که کثرت احادیث در سخنان غزالی در مورد . منطبق با شریعت کند
توان گفت این سخنان در نوع نگاه غزالی درباره اعتبار و مقام  می .تأیید عقل توسط شرع دارد

 .عقل تاثیر انکار ناپذیری دارند
ن، عقل را به کند که از این چه شرف بالاتر که خدای سبحااین اندیشمند در جای دیگر اشاره می

آید که رویکرد وی سخنان غزالی متکلم این طور بر میاز(. 333:همان) نور تشبیه کرده است 
. در دین اشاره شده استدرباره عقل به عنوان یک منبع معرفتی، منطبق با آن چیزی است که 

کلامی غزالی برگرفته از نگاه شریعت رسد که جایگاه و مقام عقل در اندیشهبه نظر میبطور کلی 
د که وی توانایی آن را شو می قل توسط غزالی، مشاهدهاما با وجود تأیید شرافت ع. به عقل است

دهد که شرافت عقل هرگز به داند، که این نشان میبرخی از مسائل دینی محدود میدر ادراک 
ی عقل در نظر ها ما در جای خود درباره محدودیت. معنای شناخت همه مسائل توسط آن نیست

 .این متفکر بحث خواهیم نمود
 
 ندیشه غزالی  انواع عقل در ا.2

 عقل نظری و عملی. 2.1

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
ha

ra
t.k

hu
.a

c.
ir 

at
 2

3:
55

 IR
D

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ay

 2
6t

h 
20

18

http://isharat.khu.ac.ir/article-1-33-fa.html


پاییز و زمستان  /2ول، شماره سال ا/ تخصصی اشارات دوفصلنامه

3131 

32 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

های عقل که در بین فلاسفه و متکلمین نیز رواج دارد، تقسیم عقل به دو بندییکی از تقسیم
که غزالی رسد تعریفیبه نظر می. قسم نظری و عملی است،که غزالی هم بدان اشاره نموده است

با تعریفی که در معیارالعلم  ،لی آوردهدر مقاصدالفلاسفه به پیروی از مشاییان از عقل نظری و عم
کند غزالی در کتاب معیارالعلم  عقل نظری را چنین تعریف می. باشدآورده است نیز متفاوت می

هستند دریافت  ای برای نفس است که ماهیت امور کلی را از آن جهت که کلیکه عبارت از  قوه
 .کندمی

کند، و حس قرار دارد که جز امور جزیی را قبول نمیرسد، این تعریف از عقل در مقابل به نظرمی
گویی این معنا مطابق با مراد عامه از عقل است که همان صحت فطرت اولیه است که پیشتر 

ای برای نفس است که مبدأ تحریک قوه غزالی نیز درباره عقل عملی معتقد است که آن قوه. آمد
این قوه . یاتی است که اختیار کرده استشوقیه برای غایتی مظنون یا معلوم، به سوی جزی

تحریک کننده است و از جنس علوم نیست و اگر عقل نامیده شده به دلیل این است که تحت 
ضمن اینکه وی وظیفه عقل عملی را ریاضت، . امر عقل و به لحاظ طبع، پیرو اشارات آن است

   (.311: 3123غزالی، ) داندمی مجاهدت و مواظبت در برابر شهوات
کند به این طبق آنچه ذکر شد این اندیشمند در اینجا به تعاریفی از عقل نظری و عملی اشاره می

داند، اما صورت که وظیفه عقل نظری را ادراک کلیات، و وظیفه عقل عملی را ادراک جزییات می
از دیدگاه  در زیر به مراتب عقل نظری. کندای نمیدرباره ارزشمندی و جایگاه دو قوه مزبور اشاره

 .شودغزالی اشاره می
وی در . غزالی هم مثل سایر فلاسفه و متکلمین برای عقل نظری مراتب و درجاتی قائل است

 : کندآورد به مراتب زیر دسته بندی میکتاب معیارالعلم عقل نظری را از نظر علومی که بدست می
که در زمره استعداد صرف به عقل هیولانی، این مرتبه از نظر غزالی مانند ذهنی است ( الف

مرتبه فوق، به عنوان مرز تفاوت انسان . حساب آمده ولی آمادگی قبول معقولات در او وجود دارد
 .ه استآید، و مصداق آن طفل کوچکی است که هنوز با معلومات آشنا نشدو حیوان به شمار   می

ت اولیه ضروری برای انسان ای از معقولاعقل بالملکه، این مرتبه از طریق حصول مجموعه( ب
آید که مثال آن طفل نوجوانی است که به سن تمییز رسیده است و با رویارویی با به دست می

عقل بالفعل، در این مرتبه معقولات ( ج .بیند می ضروریات نفس خویش را واجد آن ضروریات
تواندآنها  می هد ولی او از آنها غافل است و هر زمانی که بخواظری در ذهن شخص حاضر است ن

عقل مستفاد، در ( د. را به صورت بالفعل درآورد و به یک دسته از معقولات اکتسابی دست یابد
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این مرتبه علم به . رسداین مرتبه معقولات از مراحل قوه گذشته و به مرحله فعلیت مطلق می
 دهدتأمل قرار می یابد و آن را موردموجود حاضر است که انسان هرگاه اراده کند بدان دست  می

 (. 311: غزالی،همان)
وی درباره مراتب عقل عملی . مچهار مرتبه از عقل نظری را در اندیشه کلامی غزالی جویا شدی

تقسیم دیگر غزالی از عقل به غریزی و . دوره کلامی اندیشه خود اظهار نظر نکرده استدر
توان گفت از اشته و در واقع میرسد کسی تاکنون چنین تقسیمی نداکتسابی است که به نظر می

 .رودهای این اندیشمند به شما مینوآوری

 
 عقل غریزی و اکتسابی. 2.2   

غزالی درکنار تقسیم عقل به نظری و عملی به تقسیمی دیگر از آن در کتاب میزان العمل نیز 
عقل : کندغریزی و مکتسب یا مستفاد تقسیم می این متفکر عقل را به دو دسته. کنداشاره می

مانند وجود کند طوری که وجود آن در کودک غریزی نیروی مستعدیّ است که قبول علم می
همچنین عقل مکتسب یا مستفادآن عقلی است که یا از علوم به نحوی که . نخل در بذر است

د شود، مانند فیضان علومی که پس از تمیز بدون تعلیم، پدیداند بهره مند میخود منشاء آن را نمی
در مورد این تقسیم . داند که آن عبارت از تعلیم است می آید، و یا به نحوی که مُدرِک آن رامی

 . این احتمال وجود دارد که درواقع تقسم عقل عملی  از نظر غزالی باشد
کند که فرمود نیز در این باره هم اشاره می( ع)غزالی در تقسیم بندی عقل به قول حضرت علی 

( ص)منظور از عقل مطبوع، همان است که پیامبر اکرم .  دیدم، مطبوع و مسموع عقل را دو گونه
خداوند آفریده ای را نیافرید که برای او « ما خلق الله خلقاًَ اکرم علیه من العقل». درباره آن فرمود

( ع)به علی ( ص)و مقصود از عقل مسموع نیز همان است که پیامبر اکرم  ،اکرم از عقل باشد
عقل مطبوع در  .«یابیجویند، تو با عقلت تقرب میوقتی مردم به طریق نیکی تقرب می»: فرمود

حکم دیده بینا برای جسم است و عقل مسموع در حکم نور شمس است که به هنگام نابینایی 
 (.  322: 3119غزالی، )  سودی ندارد همچنان که دیده را به هنگامی که روشنایی سودی نیست

شود در نظرغزالی دیده باطن که عقل است شریف تر از دیده ظاهر ه میهمانطور که ملاحظ
از پذیرش علم توسط عقل  کند ووی بار دیگر عقل را به غریزی و مکتسب تقسیم می. است

همچنین نقش روایات در اندیشه کلامی غزالی از برجستگی خاصی  .گویدسخن میغریزی 
 .برخوردار است که به برخی از آنها اشاره شد
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ی عقلها کارکردها و محدودیت.4 
 کارکردهای عقل. 1.1  

غزالی  در . یکی از مهمترین مباحث در مورد عقل بحث کارایی و ناتوانی این قوه ادراکی است
برخی از آثار خویش کارایی عقل را در حوزه دین ستوده و جایگاه آن را در نظام معرفت دینی و 

یکم، وی معتقد : این کارکردها عبارتنداز. ید قرار داده استی کلامی، مورد تأیها کمک به گزاره
است که کارکرد عقل  معرفت حق و شناختن فرشتگان و پیامبران و نیز کتابهای آسمانی است و 

: 3111غزالی، )فرد باید خود را با کسب این قبیل معارف برای نیل به سعادت ابدی آماده سازد 
کند و در مقابل دوقوه حواس و قوه تمییز وسیع قلمداد می غزالی دامنه معرفتی عقل را (.225

 . برای آن  سهم خاصی در نظام معرفت شناختی خویش قائل است
دوم، او برای عقل  یک سلسله وظایف ادراکی و اخلاقی نیز قائل است، در واقع این اندیشمند 

واند معقولات را درک ت می معتقد است که عقل میزان و ابزار سنجش الهی در روی زمین است و
الف، محسوسات که از طریق حواس ظاهری درک : از نظر وی مُدرکات انسان دو نوع است. کند
باشند، اعم از اینکه این معقولات  می ب، معقولات که صرفا از رهگذر عقل، قابل درک. شوندمی

غزالی، )لال صورت گیرد نفسه مجرد باشند و یا آنکه تجرد آنها از طریق الهام و یا استدفی ذاتاً و
  (.31(:الف)3931

داوری  باشد، عبارت از، قضاوت و می سوم،کارکرد دیگر عقل نزد غزالی که بسیار مهم و با ارزش
 (. 3131:213عثمان، ) باشد می بر اشتباهات و لغزشهای حس است چرا که خطاهای حس، فراوان

کند و های دل معرفی  میطبیبان بیماری دیگری از آثار خویش، انبیاء را چهارم، غزالی در جای
ای که به مقام وحی و نبوت اعتراف، و به بگونه. وظیفه عقل را تشخیص این حقیقت دانسته است

 شوند، اقرار و تصدیق کندناتوانی خود از درک اموری که جز با چشم وحی درک می
د که غزالی در آثار خویش به های عقل بوآنچه ذکر شد مواردی از قابلیت(. 553(:ب)3931غزالی،)

 .آنها اشاره نموده است
 
 های عقلمحدودیت. 1.2  

های عقل، به ناتوانی و ضعف آن در برابر کشف و شهود و این اندیشمند علاوه بر ذکر توانایی
در واقع غزالی تا حدودی در بعضی موارد منکر ارزش معرفتی عقل است . برتری کشف قائل است

کارآمد  ،کندکند و به دروازه وحی وارد میکه، آدمی را به نور ایمان رهبری می و عقل را تا آنجا
 :باشدهای عقل به دین شکل میترتیب محدویت. داندمی
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

داند و در کتاب الاربعین الف، او دست عقل را در رساندن انسان به سعادت حقیقی ناقص می
به سعادت و نزدیک شدن به خدا و تواند راه وصول نمیمعتقد است که اندیشه و هوش بشر 

کند که موارد مذکور اسراری هستند او بیان می. اسباب شقاوت و دور ماندن از او را تشخیص دهد
اند، و انواری است که از بارگاه قدس الهی بر که فقط قلبهای پیغمبران به کشف آنها نائل شده

قت غزالی توان عقل را در اموری که در حقی(. 35(: ب)3913غزالی،)شود دلهای آنان تابیده می
ای فراتر از داند و پی بردن به معارف الهی را بوسیله حوزهمیمربوط به عالم ملکوت است بسته 

 .داندعقل امکان پذیر می
کند که درباره آیین و سنن پیامبران بر اساس ب، این متکلم اشعری در کتاب احیاء هم تاکید می

گونه که عقل از درک منافع داروها ناتوان همان. ک خواهی شداوری مکن که هلاعقل خویش د
به همین ترتیب عقل از ادراک آنچه برای حیات . است، درحالی که راه درک آن تجربه است

؛ به نقل از 3/15:غزالی،بی تا) اخروی مفید است عاجز است و تجربه نیز به آن راهی ندارد
 (. 33 زاهدی،

اند اما مند بر این است که کسانی که نبوت و وحی را بزبان پذیرفتهج، همچنین اعتقاد این اندیش
اند در حقیقت کافر به مرتبه احکام شرعی را با عقل خود مبنی بر حکمت و مصلحت پنداشته

از دیدگاه این متفکر ایمان به مرتبه وحی آن است که آدمی به عالمی فراتر از . نبوت هستند
ای است و با آن حقایقی مشاهده باشد که این مقام در واقع دیدهمرحله عقل اعتراف کند، وآگاه 

توان کرد که عقل توانایی دیدن آن را ندارد و بداندکه دراین جهان حقایقی است بنام خاصیت، می
 (. 512(:ب)3931غزالی،) که عقل در حریم آنها راهی ندارد

د و در بسیاری از آثار خویش پذیرغزالی ناتوانی عقل را در تشخیص برخی از مسائل دینی می
ای به همین دلیل توجه ویژه. های وحیانی بر طریق استدلال و دلیل استقائل به برتری معرفت

همچنین غزالی چون یک اشعری بود   .به طریق تصوف، وآگاه شدن از طریق کشف و الهام دارد
ا خوار و پر از تناقض دانست فلاسفه و نتایج حاصل از آنها ر ا نوشتن کتاب تهافت الفلاسفه آراءب

چنان که او در باب . و بر همین اساس عقل را ناتوان از درک و تبیین برخی از جزییات خواند
دانستند موضع تندی عقلاً آن را ممکن نمی( ابن سینا)حشر جسمانی نیز که بخشی از فلاسفه

 .قوانین دین بایستد اتخاذ کرد و نشان داد که عقل عاجزتر از آن است که در مقابل جزییات
 
 جایگاه وحی در اندیشه غزالی  .5 
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جایگاه عنصر معرفتی چون وحی و ارزش و اعتبار آن یکی از نکات بسیار مهمی است که باید در 
از آنجایی که عنصر وحی برگرفته از متن شریعت . این پژوهش مورد بررسی و تبیین قرار گیرد
توان علم و آگاهی حاصل از  می رود و به راحتی نمی است، هیچ گونه شکی در برتری محتوای آن

دهد که وی برای این منبع های غزالی درباره جایگاه وحی نشان میاندیشه. آن را متُقَن جلوه داد
معرفتی، مقامی والا قائل است که این خود دلیلی است بر اینکه وی به تصوف و عرفان روی 

باره ارزش ار ضمن بیان مراتب روح بشری،  دره الانوغزالی در کتاب مشکا .خوش نشان داده است
هایی از وحی نبوی که خاص پیامبران و بعض اولیاء است، چهره» :و جایگاه قوه وحی معتقد است

جهان و بخشهایی از معارف ملکوتی آسمانها و زمین و نیز معارفی ربانی که روح  غیب و احکام آن
ای خواب رفته در دنیای عقل، بعید . آن متجلی شود اند درعقلی و فکری از درک آن درمانده

« ای دیگر باشد که در آن، آنچه که بر عقل نامعلوم است آشکار شودنیست که ورای عقل، مرحله
 (. 231-235(: ج)3931غزالی،)

شود که روح عقلی و روح فکری از دریافت آن ناتوان از نظر غزالی از این مرتبه حقایقی ناشی می
همچنین درباره ارزش و  .داندخدا می ءالی وحی مقدس را مخصوص انبیاء و اولیاغز. هستند

که احکام عالم آخرت و معارف ملکوت آسمان و زمین، در این مرتبه ظاهر  استمعتقد اعتبارآن 
وحی نبوی قرار دارد همانگونه که خود عقل طوری است،  ،وی معتقد است که ورای عقل. گردمی

تمییز، که با آن شگفتیها و عجایبی که احساس و تمییز از درک آنها عاجز ورای قوه احساس و 
وی همچنین در کتاب المنقذکه در آخرین سالهای حیات خویش نوشته  .کندهستند را درک می

درماوراء عالم عقل و بالاتر از جهان » :است، درباره ارزشمندی وحی نبوی چنین اعتقادی دارد که
گردد و به امور نهانی آگاه ود دارد که در آدمی دیده دیگری گشوده میخرد، جهان دیگری هم وج

وامانده و ناتوان است،  برد که عقل از ادراک آننگرد و به چیزهایی پی میآینده را می شود،می
 که قوه تمییز از ادراک معقولات و قوه حس از فهم ممیزّات درمانده و ناتوان استهمانگونه 

 (.551(:ب)3931غزالی، )
کند و عقل را ناتوان از پی بردن ای ورای عالم عقل اشاره میطبق آنچه ذکر شد غزالی به مرتبه

وی در جای دیگری  معتقد است که پس همان طور که عالم عقل از . داندبه معارف آن عالم می
معقولات  یابد و با آن دیده حقایقی از انواع می ایمراتب کمال انسانی است که در آن انسان دیده

تری است همانگونه وحی نبوی نیز مرتبه عالی ،بیند می را که از چشم حواس نهان و پنهان است
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 بیندکه با چشم نافذ و نورافکن خویش امور غیبی را که از دید عقل نهان است ظاهر و آشکار می
 (. 551 :غزالی، همان)

داند که فقط مختص این قوه واضح است که غزالی معارف حاصل از مرتبه وحی را حقایقی می
اسلام هم  بیش از . دهند از این حیث محروم هستنداست، و سایر عناصری که به ما آگاهی می

دهد و روش کشف و شهود را کامل تر و معرفت عقلانی، به معرفت عرفانی و شهودی بها می
ا را دید و به حقایق اشیاء هتوان به وسیله آن نادیدنیداند، به این معنا که میمهمتر از برهان می

خدا را از دور مورد توان یقین مفهومی حاصل کرد و پی برده و مشاهده نمود، ولی با عقل تنها می
 (.311: 3113ابراهیمیان،) ندا قرار داد

گاه توان گفت رویکرد غزالی نسبت به مقام وحی نبوی چنین تبیین شده که، قلب نبی جایمی 
لحاظ مراتب کمالی در قله کمال قرار دارد،که از آن به روح ی از پذیرش وحی است و روح نب

همچنین روح نبی روح مجردی است که تجرد آن و خروج از علایق . شودقدسی نبی تعبیر می
. گرداندهای مادی، امکان ارتباط او را با لوح محفوظ و دریافت وحی میسر میجسمانی و حجاب

لیم ربّانی است که در حقیقت، علم لدنی و از جانب روش حصول وحی برای نبی از طریق تع
 باشد می خداوند است، از این رو متمایز از علوم اکتسابی است که شامل علم تجربی و عقلی

تاکید غزالی بر این است که نبی معارفی را از طریق کشف وشهود و علوم (. 3131:21بهشتی،)
ح محفوظ هیچ گونه مانعی نیست، که این خود در ای که میان او و لوبگونهآورد، ربّانی بدست می
 . در جهت علاقه مندی به علوم و معارف نبوت تاثیر انکار ناپذیر دارد نوع نگاه غزالی

 
 از وحی و الهام غزالیتلقی  .1

به معنای معرفتی عقل و دامنه و ابعاد آن، به پدیده معرفتی وحی  غزالینگاه  پس از روشن شدن 
 برخوردار است،ین اصطلاح درآگاهی دادن به انسان از اهمیت فراوانی ا. شودو الهام پرداخته می

که از تحقیق و تتبع در آیات قرآن و بسیاری چنان. حقیقت مفهوم آن روشن گردد که شایسته است
( ص)به عقیده متکلمان اسلامی، هر نوع معرفت و آگاهی پیامبر .از کتب دیگر روشن خواهد شد

 (.311؛3131خلیلی،) گویندگیرد وحی میانجام می ها لهی را که از طریق فرشتهااز تعالیم و احکام 
اشاره پراکنده و وسیع غزالی هم به مسأله وحی و اعتبارآن در آثار مختلفش، بیانگر اهمیت این  

یک متکلم یا یک عارف دیندار، می  به ویژه اینکه او به عنوان .ندیشه این متفکر استعنصر در ا
ه احیای علوم دینی و پاک سازی اندیشه دینی بپردازد و وحی نبوی و شریعت را بر عقل کوشد تا ب

غزالی در آثاری چون مشکاه الانوار و المنقذ من الضلال . ی بشری برتری بخشدها فلسفی و آموزه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

های خود سخن به و همچنین رساله اللدنیهّ از این منبع معرفتی به عنوان یک مبنا برای اندیشه
کند، ازجمله این اندیشمند در رساله اللدنیهّ به تعریف خود از وحی و الهام اشاره می. آوردمی میان

تعلیم انسانی و ربانی، این : شودوی معتقد است که، علم و معرفت انسان از دو طریق حاصل می
باره  کند، سپس دراینمتفکر تعلیم ربّانی یا علوم کشفی را بر دو وجه وحی و الهام، تقسیم می

اول، القای وحی که عبارت از نفسی است که ذات آن کمال یافته، و پلیدی : کندچنین بیان می
چنان که بنده خودش را از هوسها جدا کرده است، و نفسی است که .  طبیعت از آن دور شده است

وی از آرزوهای فانی و گذرا بریده، و با تمام وجودش به آفریننده خویش یعنی خداوند متعال ر
 ای مینگرد؛ و از آن لوحه می آورده است و به نفس کلی اقبال کلی دارد، و با دیدی الهی بدان

 (.213(:د)3931غزالی،)گیرد 
داند، به دلیل اینکه معتقد است علم آنان، ترین درجه علم را ویژه انبیاء و اولیا میغزالی عالی

که تکامل یافته و از هوسها دور شده  وی نفسی را. شودبدون واسطه از جانب خداوند حاصل می
الهام که عبارت از، آنگونه آگاهی که نفس جزیی انسان، : دوم. را شایسته القای وحی دانسته است

ای از نظر غزالی الهام نمونه. نماید می بر حسب صفا و قابلیت و استعداد خود، از نفس کلی کسب
وی .  آید علم نبوی نامیده استبدست میاز وحی است، و علم و شناختی را که از طریق وحی 

در (. 211:غزالی، همان) نامدگردد، علم لدنی میهمچنین علمی را که از طریق الهام حاصل می
 انگیزاندخاطری است که به کار خیر بر میدکه الهام گویجای دیگری درتعریف الهام می

های کسب معرفت، خصوصاً ترین راههر چند غزالی تعلیم ربانی را از مهم(. 539(:ح)3931غزالی،)
باشد و جایگاه علما و حکما اما وی در اینجا قائل به سلسله مراتب می. معرفت دینی دانسته است

 .و اولیاء و انبیاء را متفاوت دانسته است
که چنان. ، که الهام بخشی از آن استبنابراین طبق دیدگاه غزالی وحی، تصریح امر غیبی است

این . ای نیستر او علمی است که در بدست آوردن آن بین نفس و خداوند واسطهعلم لدنی از نظ
توان گفت غزالی در بیان می. متفکر وحی را شایسته انبیاء، و الهام را زینت اولیاء دانسته است

 تی معرفها داند، و از آن به عنوان یکی از راه می ای از وحی الهیعلوم کشفی، الهام را نمونه
هایی را در واقع وی چنین دانشدر . ین نام برده است، که شایسته اولیاء خداوند استجویی در د

تعریف دیگر . در اینجا به یکی از تعاریف غزالی از وحی و الهام اشاره شد. داندروح بشر پنهان می
به تعریف وحی و الهام  ،ضروریاست، او بعد از توصیف علوم  غیر وی در ربع سوم از کتاب احیاء

که ضروری نیست، جز در بدان که علمهایی» :سخن وی در این باره چنین است. رداخته استپ
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

حال در حصول آن مختلف بود، گاهی ناگهان در دل درآید، . بعضی حالها در دل حاصل  نشود
و . چنانستی که در او القا کردند از آنجا که نداند، و گاهی به طریق استدلال و آموختن کسب کند

به طریق کسب و حیلتِ دلیل حاصل آید آن را الهام خوانند، و آنچه به استدلال حاصل آنچه نه 
حیلت و اجتهاد در دل واقع شود دو قسم است، پس آنچه بی .آید آن را اعتبار و استبصار گویند

و این را الهام و در دل دمیدن خوانند، و مخصوص . یکی آنکه بنده نداند که چگونه و از کجاست
دوم آنکه با آن مطلع شود بر سببی که آن علمِ حاصل شده از آن مستفاد . اولیا و اصفیااست به 

: غزالی، بی تا) «گویندو این را وحی می. و آن مشاهده فرشته که علم را در دل القا کند. باشد
1/21-23. ) 

انسانها ضروری معتقد است که این علوم فقط در بعضی حالتها بر دل های غیرغزالی درباره علم
 آید، روشن است که غزالی این علوم را مختص افرادِ خاصی میبویژه اولیاء و انبیاء حاصل می

نامد، و علمی راکه ست را الهام میا وی علمی را که بدون واسطه و مخصوص اولیا و انبیاء. داند
ان الهام که آیا وحی همدرباره این .نامدشود، وحی میبر دل انسان از طریق فرشته حاصل می

 است یا تفاوتی میان آن دو وجود دارد مطالب زیادی گفته شده، برخی بین آن دو فرق قائل شده
از دیدگاه این متفکر بزرگ، میان الهام و وحی نیز . اندای آن دو را از یک مقوله دانستهاند و عده

اشاره وی در . بلکه تنها تفاوت در کیفیت حصول است. در حقیقت تمایز سنخی و ماهوی نیست
و میان الهام و اکتساب، در نفس علم و در محل و سبب او، فرقی نیست، » : این باره چنین است

که آن در الهام به اختیار بنده نیست، و میان وحی و  و اما فرق در جهت زائل شدن حجاب است،
ها در ن علمچو. است که موافق علم است الهام در چیزی از آن فرقی نیست، بلکه فرق در فرشته

غزالی فرقی میان الهام و  (.1/23: غزالی، بی تا) «شوددل ما به واسطه فریشتگان حاصل می
های ظلمانی کنار کشیده بیند، بلکه فقط در الهام موانع وحجاب نمی اکتساب از جهت ذات علم

ول علم اما فرق وحی والهام را از جهت حص. آیدشود، و حقایق ربانی بر دل آدمی فرود میمی
ای در کار باشد حقایق داند،که یکی بواسطه فرشته وحیانی است و دیگری بدون اینکه فرشتهمی

در زیر به حجیت و اعتبار دو عنصر معرفتی یعنی عقل و وحی در نزد . شود می آشکار بر نفس فرد
 .غزالی اشاره خواهیم نمود

 
 حجیّت و اعتبار عقل و شرع.7 

کدام از این تواند حجیّت و اعتبار هرمی( وحی) رباره رابطه عقل وشرعروشن کردن دیدگاه غزالی د
 غزالی در بسیاری از آثار خویش از پیوند وثیق عقل و شرع سخن. عناصر معرفتی را نشان دهد
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مندی از حکمت در کنار شریعت دانسته گفته است، بطوری که دستیابی به حقیقت را در گرو بهره
تواند حامل حقیقت باشد و دارد که نفی حکمت و قناعت بر شریعت نمیدر واقع وی اعتقاد  .است

 .باشد می مهمتر از آن، تکیه بر عقلانیت محض که دچار تنگنا و محدودیت است نیز گمراه کننده
چنان که وی عقل را به چشم بینایی تشبیه کرده است که از تمام امراض و بیماریها در امان مانده 

مت است و قرآن نیز خورشیدی است که پرتو آن ابدی است و نور آن و در غایت صحت و سلا
کند که هر طالب معرفتی که با تکیه بر داشتن یکی از این دو وی اشاره می .شودهرگز زوال نمی

این متفکر در  .نسبت به دیگری اظهار استغناء کند، شایسته ماندن در جهل و کم خردی است
کند به خیال کافی بودن تقد است کسی که از عقل اعراض میمورد پیوند عمیق عقل با نقل مع

هدایت قرآنی، فی المثل مانند کسی است که چشمان خود را بر نور خورشید و روشنایی بسته 
بنابراین بین او و شخص نابینا تفاوتی وجود ندارد و هرگاه عقل با شریعت همراه شود  نور . است

تنها به یکی از این دو توجه کند به رشته فریب گرفتار  است فوق نور و کسی که با چشم کج بین
 (. 13 :3131غزالی، )شده است 

وی هر دوی آنها را نیازمند یکدیگر  .تلاش غزالی در جهت پیوند امور عقلی با امور شرعی است
درکتاب احیاء علوم الدین ترکیب علوم عقلی و دینی را با  .بیند نمی دانسته و بین آنها تعارضی

دارد که عقل از  می نماید و ابرازکدام از آنها را تبیین میکند و نیاز ما به هریگر  ترویج میهمد
همچنین کسی که صرفاً دیگران را به تقلید محض همراه با . و نقل ازعقل بی نیاز نیست ،نقل

و  خواند، کاملاً جاهل است و کسی که صرفاً به عقل اکتفا کندعزل وکنار گذاشتن عقل، فرا می
هشدار که جزو هیچ کدام نباشی، . توجهی به نورِ قرآن و سنت نداشته باشد، او نیز جاهل است

بلکه هر دو اصل را با هم جمع کنی، چرا که علوم عقلی مانند غذا هستند و علوم شرعی همانند 
امراض مربوط به قلب . کنددرمان، و شخص مریض با خوردن غذا و فرو گذاشتن درمان ضرر می

از (.33-1/21:غزالی، بی تا) «انددرمان آن بدون استفاده از شریعت ممکن نیست، نیز چنینکه 
از  .انداند، دارای برترین مرتبه کمالات عقلانینگاه غزالی انبیاء که صاحبان اصلی وحی و شریعت

توانند با هم متعارض  می با این وصف آیا عقل و وحی. این رو وحی و شرع به آنها سپرده شد
کسی که بصیرت عقلش نافذ نباشد از »: گویدباشند؟ غزالی در مقام پاسخ به این سوال چنین می

این . بیند می دین به جای مغز و حقیقت آن، پوست و ظواهر آن و بلکه خیالات و امثله آن را
شدنی نیست، عقلیات مانند علوم شرعی جز با علوم عقلی درک  اندیشمند معتقد است که
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

ای صحت است و شرعیات همچون غذاست، نقل از عقل آمده و نباید این را داروهایی بر
 (. 321: 3119غزالی،) «کردمعکوس

. دانددر واقع وی هرگونه تعارض میان عقل و نقل را ناشی از ضعف تعقل و سستی اندیشه فرد می
العه افکار او با علوم عقلی با مط تنه در متن واقع و نفس الامر، پس نسبت دادن غزالی به مخالف

ورزد و بعدها توسط دیگرمتفکران اسلامی نکته دیگری که غزالی بر آن تاکید می. ناصواب است
این است که عقل و شرع از لحاظ نظری هیچگاه با هم تعارض حقیقی پیدا  ،وسعت بخشیده شد

 .کنداند لذا هیچ یک دیگری را نقض نمیزیرا هر دوی آنها نور الهی. کنندنمی
کریم و ائمه هم چنان که قرآن. روداین عقل و عقلانیت بهترین پشتیبان شریعت به شمار میبنابر

نیز در . اندگیری از براهین عقلیه را مورد تأیید قرار دادهنیز عملاً روش تعقل و بهره( ع)ینمعصوم
به  کند، و شریعتهمانا عقل، آدمی را به شرع هدایت می»: گویداثر دیگرش معارج القدس می

عقل بیرونی است، که این  واسطه همین عقل تبیین شده است، عقل آدمی شرع درونی و شریعت
 (. 3333،93غزالی، )« دو متحد هستند

تاکید غزالی بر شناخت شرع بوسیله عقل است، وی در کتاب قانون تأویل به کسانی که سعی در 
شناسیم هرگز ل است که شرع را میبوسیله عق»کند که سازگار نمودن عقل و شرع دارند بیان می

این متفکر در باب رابطه عقل و دین با اعتقاد به (. 21: 3931غزالی، ) عقل را تکذیب نکنید
های الهی دانسته که نقش هدایت گری بر عهده هماهنگی کامل بین این دو، هر دو را حجت

زیرا به اعتقاد او، عقل فقط . انددتر از عقل میآورد شرع را بسیار گستردهالبته غزالی ره. آنهاست
رضانژاد، )پردازد  می در حالی که شرع علاوه بر آن، به طرح مسائل جزیی نیز. مدرک کلیات است

3131 ،13.) 
بنابراین نگاه غزالی به عقل همسو است با نگاهی که به شریعت دارد،  چرا که امور عقلی را برای 

یین گرایش غزالی را به عقل گرایی و یا ایمان گرایی تا داند که این خود تعتأیید شریعت لازم می
 .سازدحدودی برای پژوهشگر دشوار می

های شریعت از آید این است که در راهیابی به آموزهدیگری که به نظر مهم  و بدیهی می نکته
 تواند معرفتی به دست دهد کهاما آیا عقل می. طریق نقل قطعی، اختلافی میان مسلمانان نیست

هایی از شرع رسید یا نه؟  همچنین نقش عقل در دین به لحاظ اینکه از طریق آن بتوان به داده
از اهمیت خاصی برخوردار است که باید روشن  ،ابزاری یا مفتاحی و یا اینکه منبع مستقلی است

 . شود
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ش اصرار رسد غزالی مصباح بودن عقل را برای دین پذیرفته و نسبت به آن در آثار خودبه نظرمی
روغن آن را شریعت و دین تامین می داند که می( مصباح)وی عقل را مانند سراج. ورزیده است

کند و هر دو دوشادوش همدیگر، این توانایی را دارند که انسان را به سعادت و حقیقت راهنمایی 
آن در  انسان به کمک بسان دو نوری قرارداده است، تااز نظر او، خداوند عقل وشرع را . کنند
. مسیر اصلی خود را از مسیرهای انحرافی تشخیص دهد های زندگی قادر باشدها و چالشیتاریک

عقل مانند چراغ، و شرع مانند روغنی است که آن » :بیان این اندیشمند در این مورد چنین است
نباشد،  آید، و اگرچراغو مادامی که روغن نباشد روشنی چراغ به دست نمی. داردرا روشن نگه می

نور »براین اساس خداوند متعال در قرآن کریم با جمله . بخشدروغن نیز چیزی را روشنایی نمی
دهد که این مورد نشان می (.93: 3333 غزالی،)« بر این مطلب آگاهی داده است» علی نور

ورهای دینی چنان که در توجیه با. غزالی نقش قابل توجهی برای عقل در فهم دین قائل است
 .رسد می و گویا مصباح بودن آن درست به نظر نقش آن پر رنگ است هم

است، که از آن  غزالی نیز عقل را به طور صریح به عنوان معیار سنجش نسبت به دین پذیرفته
ید اشاره داشت، و با روی توان به تأویلات عقلانی غزالی، و نیز سخنان وی در ذم تقلمیجمله 

یابیم که وی نیز شواهد و قرائن دیگر، بدین نتیجه دست می دادن تمام سخنان وی وهم قرار
به نقل  ؛321:غزالی، الاقتصاد) دیدگاه مفتاح بودن عقل را برای دین مورد پذیرش قرار داده است

  .(12: 3131از رضانژاد، 
 

 رابطه عقل و وحی دراندیشه غزالی   .8   

 ای به آن داشتهاسلامی توجه ویژه رابطه عقل و وحی، یکی از مباحث مهمی است که متکلمین
ستیز نیست، زیرا وجود خدا برای عقلِ کلامی اشعری امری عقلایمان و وحی نزد مکتب. اند

مامور ادراک پذیر است، هرچند این ادرک بدون تأثیر عملی است، بلکه ایمان مطلق یا عقلِ غیر
 . آیدجه در میبا امر و راهنمایی شرع برای یافتن دلیل به صورت معقول و مو

از نظر وی فقط . داندغزالی هم از متکلمین اشعری است که ایمان را تصدیق قلبی صرف می
 .(13: 3131شکوری نژاد، ) یابد که حقیقت آن در قلب جای گرفته باشدزمانی ایمان تحقق می

ترین راه را او، دشوار. شماردغزالی، چند راه برای حصول ایمانی که در آن خطا راه ندارد، بر می
شود که در البته او متذکر می. داند که ایمان، از راه برهان حقیقی حاصل شده باشدای میمرتبه

هر عصر و دوره، شاید یک نفر وجود داشته باشد که از این طریق به ایمان برسد، تنها راه حصول 
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رهان، تعداد نجات ایمانِ نجات بخش، برهان نیست، اگر نجات محدود باشد به ایمان به واسطه ب
 (. 311: 3333 غزالی،)یافتگان بسیار کم خواهد بود

در جای دیگر معتقد . به هر حال از نظر غزالی برهان و استدلال تنها طریق حصول ایمان نیست
دانند، دایره رحمت خداوند را است آنها که راه رسیدن به حقیقت را منحصر در دلیل برهانی می

این گونه اظهار نظرهای غزالی، حاکی از  (.51: 3112غزالی،) اندتهبسیار تنگ و محدود دانس
توان با های دینی را می، گزارهاواز نظر . جایگاه عقل و خردمندی در زمینه باورهای دینی است

ای معتبر است، اما همیشه امکان توجیه عقلی و این شیوه، اگر چه شیوه. عقل توجیه کرد
 تاکید غزالی بر این است که صرفاً از طریق استدلال. وجود ندارداستدلالی و پیروی از برهان 

بلکه باید به نقش خدای متعال در حصول ایمان توجه . توان به ایمان حقیقی دست یافت نمی
 . کرد

آنچه نزد غزالی اهمیت دارد، ایمان جازم است و مهم نیست که این جزم، از چه طریقی حاصل 
به ایمان همان ایمانِ اهل تصوف است و بعد از آن، طریق  بسیار شده است، هرچند بالاترین مرت

توان نتیجه گرفت مخالفت با فلاسفه در روش استدلالی آنها،  می بنابراین. نادر اهل برهان
آنچه او بدان معترض است، انحصار طریق کشف حقیقت در . مخالفت اساسی و بنیادی نیست

اند شرایط درست تنظیم برهان ب فلاسفه نتوانستهروش استدلال و برهان است؛ و این که غال
اند، که همین سبب انحراف آنها کردهتخطّیعد منطقی حقیقی را فراهم کنند به همین خاطر از قوا

واضح است که غزالی برای ایمان قائل به (. 33: 3133علی زاده، ) در مسائل الهیاتی شده است
در مورد  .دهداهل تصوف را برترین ایمان جلوه می سلسله مراتب شده است و در این میان ایمان
تصدیق جازمی که صاحب آن، وقوع خطا را »: کندغزالی باید گفت او ایمان را چنین تعریف می

گرا، خود آیا غزالی یک ایمان گراست یا عقلاما اینکه( 33: 3333 غزالی،) دهددرآن احتمال نمی
جای تکیه به عقل و الواقع دیدگاهی است که بیی فی چرا که ایمان گرا. جای تأمل دارد

 . کندعلاوه بر این ایمان گرا عقل را نیز مذمت می. های عقلانی، به ایمان تکیه دارداستدلال
همچنین طبق دیدگاه ایمان گرایی افراطی، عقل و ایمان در تعارض هستند و باید ایمان را ترجیح 

درست است که غزالی در تعریف ایمان، . درست نباشد رسد ایناما در مورد غزالی به نظر می. داد
طریق تصوف را  داند، و در دوره پایانی حیات فکری خود،تصدیق جازم را عنصر اساسی ایمان می

های گزیند، و نیز شکی نیست که او استدلالمیگر میانه خوبی ندارد برکه با عقل استدلال
او ند، اما اینها قرائنی مناسب برای ایمان گرا دانستن داکلامی را برای تقویت ایمان ناکار آمد می
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گرای افراطی، در مواجهه با تعارض ایمان و عقل، سرکوب کردن عقل را به نفع ایمان. نیست
 . داند می ایمان سزوار

موضع غزالی در این باب روشن است او اساساً تعارض میان عقل و دین یا حتی تناقضات عناصر 
اگر به . کنداو برای حل این تعارضات طریق عقل را پیشنهاد می. داندی میدرون دینی را ظاهر

به همین خاطر . داندرویکرد عارفانه غزالی توجه کنیم وی گوهر ایمان را ورای عقل و معرفت می
توانیم بگوییم که رسدگرایش غزالی به ایمانگرایی بیشتر است تا عقل گرایی، و یا می می به نظر

و غزالی عارف جایگاه عقل را در مقابل شهود  ،جایگاه عقل را در مقابل وحیغزالی متکلم 
 .تضعیف کرده است

 گویند فیاند چنین اعتقادی دارند، و میای از پژوهشگران هم که درباره غزالی مطلب نوشتهپاره
ا ام. الواقع وی با نوشتن کتاب تهافت الفلاسفه صدای ایمان را بر عقل پیروز گردانیده است

انصاف این است که وی عقل نقادِ مستقل را بر عقل مقلّد و وابسته به آرای بزرگان، بدون آزمون 
به معنای برتری صدای ایمان نیز ( عقل اسلامی)آنها برتری نهاد و برتری صدای عقل مستقل 

 غزالی از همین موضع. همان طور که در اسلام هم میان عقل و ایمان منافاتی وجود ندارد. هست
 که عقل، بنیادِ نقل است و اگر عقل نبود، نبوت و شریعت غیر قابل اثبات بودندکند اعلام می

 (.  91: 3113قرضاوی، )
های صوفیانه است، قرینه دیگری است که نگاه ویژه غزالی به عقل، در زمانی که غرق در گرایش

ترین فته شد که او، کاملپیش از این گ. دهد او ایمان گرای افراطی و عقل ستیز نیستنشان می
غزالی برآن است که  .داند می مرتبه ایمان را مشاهده به نور یقین از طریق سیروسلوک عرفانی

صوفی باید ابتدا در زدودن صفات ناپسند و قطع . داننداهل تصوف، عمل را بر علم مقدم می
لی، این شیوه رسیدن به اما خود غزا. علایق جهاد کند تا حقایق و علوم الهی وارد قلب وی شوند

 (.12: 3119غزالی، )آوردداند و برای غیرآن تقریباً ناممکن به شمار میحقیقت را مختص انبیاء می
از نظر غزالی، روش کشف و شهود ابتدا باید با تعقل و تعلیم آغاز شود و در ادامه، به مجاهده و 

 نی و یا حتی تعّمق در دستورالعملاین تعقل و تعلیم ممکن است گاه صرفاً دی. مکاشفه ختم شود
مهم این است که مهمترین وظیفه عقل مقدم بر . های عرفانی و یا نوعی تفکر استدلالی باشد

های احتمالی در سیر وسلوک است، او گاهی این عقل را از سنخ علوم عمل، جلوگیری از لغزش
 (.91:غزالی، همان) داندبرهانی نیزمی
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مهمترین دلیل . توان یک ایمان گرایِ معتدل دانستیک دیدگاه می بنابراین غزالی را بر طبق
 بر این مطلب پذیرش طریق استدلال  و کمک گرفتن از آن برای تأیید باورهای دینی، در مرحله

در واقع گرایش غزالی به دین و سنّت و بهره وری از آن، نسبت به امور . ای از سوی غزالی است
 .عقلی بیشتر است

 

 
 ری  نتیجه گی .1

با توجه به آنچه که ذکر شد غزالی در آثار خویش توجه خاصی به عقل و همچنین وحی داشته 
 چرا که در بیان موضوعات دینی و مسائل دینی عقل و وحی در اندیشه او  نمود پیدا کرده ؛است
. تلاش غزالی در جهت نشان دادن نقش و کارایی عقل در شریعت و بهره گیری از آن است .است
ترین قوه در درون انسان قلمداد کرد، و همواره سعی داشت تا نگاه خویش را به عقل را شریف وی

عقل منطبق با شریعت کند طوری که کثرت احادیث در سخنان غزالی در مورد عقل خود دلالت 
 .بر تأیید عقل توسط شرع دارد

دراکی بود که به آن اشاره یکی از مهمترین مباحث در مورد عقل بحث کارایی و ناتوانی این قوه ا
غزالی در برخی از آثار خویش کارایی عقل را در حوزه دین ستوده است و جایگاه آن را در . شد

غزالی معتقد بود که . ی کلامی، مورد تایید قرار داده استها نظام معرفت دینی و کمک به گزاره
این  .ای آسمانی استکارکرد عقل معرفت حق و شناختن فرشتگان و پیامبران و نیز کتابه

های عقل، به ناتوانی و ضعف آن در برابر کشف و شهود و برتری اندیشمند علاوه بر ذکر توانایی
کند و به دروازه وحی وارد او عقل را تا آنجا که آدمی را به نور ایمان رهبری می. کشف قائل است

کند و شریعت شرع هدایت میاین متفکر معتقد بود که عقل، آدمی را به  .کند کارآمد دانستمی
عقلی و دینی را با  معلوم الدین ترکیب علو در کتاب احیاء. به واسطه همین عقل تبیین شده است

و و ابراز کرد که عقل از نقل و نقل  همدیگر ترویج کرد و نیاز ما به هر کدام از آنها را تبیین نمود
انست این متفکر وحی را شایسته انبیاء و غزالی وحی را تصریح امر غیبی د. از عقل بی نیاز نیست

 .الهام را زینت اولیاء دانست
داند و از آن به عنوان ای از وحی الهی میتوان گفت غزالی در بیان علوم کشفی، الهام را نمونهمی

اگر به رویکرد . یکی از راههای معرفت جویی در دین نام برده است که شایسته اولیاء خداوند است
به همین خاطر به نظر  .داندالی توجه کنیم وی گوهر ایمان را ورای عقل و معرفت میعارفانه غز

نگاه ویژه غزالی به عقل در  .ان گرایی بیشتر است تا عقل گراییرسد گرایش غزالی به ایممی
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دهد او ایمان  ی صوفیانه است قرینه دیگری است که نشان میها زمانی که غرق در گرایش
 .ستیز نبوده است افراطی و عقل گرای

  
 
 منابع 

 

،  معرفت شناسی در (1278)ابراهیمیان، حسن .1

 .عرفان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی

، (1287)بهشتی، احمد، یعقوبیان، محمد حسین .2

وحی نبوی از دیدگاه غزالی، فصلنامه اندیشه 

 .نوین دینی، سال چهارم، شماره سیزدهم

، (1281)پوستینی،خلیل، علی زاده، بیوک .2

لیت باور دینی، پژوهشنامه فلسفه ودین، معقو

 .، پاییز وزمستان(علمی پژوهشی)11شماره
، درآمدی بر تاریخ (1211)ز نویسندگانا جمعی .1

 ، زیرنظر محمد فنایی اشکوری،1فلسفه اسلامی ج

 .، چاپ اولتهران، سمت

، عقل و وحی در اسلام، (1287)خلیلی، مصطفی .5

 .قم، بوستان کتاب

، مفهوم شناسی و (1211)رضانژاد، عزالدین .1

کاربرد عقل و جایگاه آن نزد غزالی، مجله 

 .71تخصصی کلام اسلامی، سال بیستم، شماره 

سیری اجمالی  ،(1287)شیخ الاسلامی، سید اسعد .7

در اندیشه های کلامی معتزله و اشاعره، تهران 

  .، سمت

، (1211)شکوری نژاد، احسان، علمی، قربان .8

ین لوتر، دو ایمان از دیدگاه غزالی و مارت

فصلنامه پژوهشنامه ادیان، سال پنجم، شماره 

 .دهم، پاییز

 از روانشناسی ،(1287)عبدالکریم عثمان، .1

 ترجمه اسلامی، متفکرین سایر و غزالی دیدگاه

 .دهم چاپ اسلامی، فرهنگ نشر حجتی، باقر محمد
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 المنقذ من الظلال،، (1212)غزالی، محمد .11

 .رکبیرمترجم صادق آیینه وند، تهران، امی

، المنقذ من الظلال (1111) غزالی، محمد .11

 .، بیروت، دارالفکر(ب)

میزان العمل، مصحح ، (1271)غزالی، محمد  .12

 سلیمان دنیا؛ ترجمه علی اکبر کسمایی،

 .چاپ اول تهران، سروش،

الدین،  علوم احیاء ،(بیتا)غزالی، محمد  .12

دارالقلم،  بیروت، تصحیح عزالدین السیّروان،

 الثالث الطبع
 الدین، احیاءعلو (1234) زالی، محمدغ .11

 حسین کوشش خوارزمی، محمد موئدالدین ترجمه

  فرهنگی، و علمی تهران، خدیوجم،

 اصول فی الاربعین ،(1111)غزالی، محمد  .15

 الطبع العلمیه، دارالکتب بیروت، ،(ب)الدین

 .الاول

 مترجم الاربعین، ،(1271)غزالی، محمد  .11

 .سوم چاپ ات،اطلاع تهران، حمدی، الدین برهان

 فی الاقتصاد ،(1111)غزالی، محمد  .17

 العلمیه، دارالکتب بیروت، ،(الف)الاعتقاد

 .الاول الطبع

 الاعتقاد، فی الاقتصاد ،(1281)غزالی، محمد  .18

 امروز، حدیث انتشارات رحمانی، پرویز ترجمه

 .اول چاپ

 معراج ،(1111)غزالی، محمد  .11

 .دارالفکر بیروت، ،(الف)السالکین

 ،(ج)الانوار مشکاه ،(1111)حمد غزالی، م .21

 .دارالفکر بیروت،

 فن فی معیارالعلم ،(1221)غزالی، محمد  .21

 .بیروت،کردستان العلمیه المنطق،

 فی القدس معارج ،(1188)غزالی، محمد  .22

 دارالکتب بیروت، النفس، معرفه مدارج

 .الاولی الطبع العلمیه،
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( ح)، قانون التأویل(1111)غزالی، محمد  .22

 .لفکر، الطبع الاولبیروت، دارا

، (د)رساله اللدنیه، (1111)غزالی، محمد  .21

 . بیروت، دار الفکر،الطبع الاول

، سیمای غزالی از منظر (1271)قرضاوی، یوسف .25

مخالفان و موافقان، مترجم فرزاد حاجی 

 .میرزایی، تهران، وزیری

نگاهی به اندیشه های  ،(1281)هادی، رضوان .21

صصی زبان و کلامی غزالی، فصلنامه تخ -فلسفی

ادبیات فارسی دانشگاه آزاد سنندج، سال اول 

 .شماره دوم
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